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ــالي   □ ــري اجم ــز نظ ــر چي ــل از ه  قب
هاي چاپ دانشگاه تهران      اندازيم به كتاب    مي

كنيم   در بعد از انقلاب اسلامي و مشاهده مي       
كه دانشگاه تهران، پيش از انقلاب اسـلامي        

 الاسـرار   كـشف هـايي ماننـد تفـسير         كتاب

حــوم مجتبــي  مركليلــه و دمنــهو ميبــدي 
مرحومان : ي مانندهاي فضلاي مينوي و كتاب 

هــا را  هــا و فروزانفرهــا و امثــال آن هابيشــ
ساخت كه هر يك را مانند ورق زر  منتشر مي 

بردند و نشان انتشارات دانـشگاه تهـران،          مي
ي طلا بر روي زر خـالص         مانند ضرب سكه  

و متأسـفانه پـس از      . بيست و چهار عيار بود    
ها قبل از چاپ و       انقلاب اسلامي ديگر كتاب   

كند و  ان عبور نميبين زرشناس  نشر از زير ذره   
شود و ايـن باعـث تأسـف و           عيارسنجي نمي 

هايي كـه اخيـراً       بسياري از كتاب  . تأمل است 
توسط انتشارات دانشگاه تهران سـمت نـشر        

حتا كتبي كه از سـوي اسـتادان        ( يافته است 
 از ،)زبان و ادب فارسـي منتـشر شـده اسـت         

نظر نگارش عادي زبان فارسي باعث خجلت    
هـا نيـز گمـان        ع كتاب نو. و شرمندگي است  

يي چون دانشگاه     كنم كه در شأن مؤسسه      مي
انتشارات دانشگاه تهـران اگـر      . تهران نباشد 

يـد در   يابـد، با    كتابي در شأن خود هـم نمـي       
كـه تـأليف يـا        حاق تعطيل بماند، تا زمـاني     م

. اي در شـأن خـود بيابـد         تصنيف يـا ترجمـه    
دانشجويان دانشگاههاي ديگر وقتي مطلبي     

هـاي انتـشارات دانـشگاه         از كتاب  را از يكي  
كنند آن را نقل شده از منبعي         تهران نقل مي  

شمارند، اما وقتي بـه كتـب مـورد           علمي مي 
بينند كـه   كنند، مي اعتماد ديگري مراجعه مي  

كـم اعتمـاد خـود را بـه           چنين نيست و كـم    
  .دهند انتشارات دانشگاه تهران از دست مي

 ديـوان حـافظ   خواهم بگويم كـه       نمي

پ انتشارات دانشگاه تهران از ايـن قبيـل         چا
طـور كلـي موضـوع را طـرح           است، بلكه بـه   

خواسـتم ايـن     ها بود كه مـي      كردم، زير مدت  
مطلب را در جائي عنوان كـنم و مـسؤولان          

تـر    انتشارات دانشگاه تهران را به دقت بـيش       
خـواهم نظـري بـه        برانگيزم و اكنون كه مي    

ران چاپ انتشارات دانشگاه ته   ديوان حافظ   
  . اين فرصت دست داد،بيندازم

ي ارجمنـد     مجلـه  شانزدهم   ي  در شماره 
ي جناب احمد مجاهـد را        وقتي مقاله  ،حافظ

هاي مندرج در     يي به يكي از غزل      در نقدگونه 
منتشر شده از جانب خودشـان       ديوان حافظ 

ملاحظه كردم، به خود جرأت دادم كـه نظـر       
 نـشر ايـشان     ديوان حافظ ي    خود را دربـاره   

  .ار دارماظه
هاي قبلي جناب آقـاي احمـد    بنده كتاب 

 ام، مخصوصاً دو كتاب مجاهد را مطالعه كرده

 ايشان را و بر ذوق و دانـش         ي جوح ونوادر  
ام و اكنـون نيـز حواشـي          ايشان آفرين گفته  

در خور سـتايش و      ديوان حافظ ايشان را بر    
ي   كـنم كـه تهيـه       و درك مي  دانم    آفرين مي 

دازه زحمت و تلاش    هايي چه ان    چنين حاشيه 
اما نشر خود ديوان را با اين همـه         . لازم دارد 

دانم و نـه   شعر الحاقي، نه در شأن ايشان مي   
ــ ــأن ح ــشارا ادر ش ــأن انت ــه در ش  تفظ و ن

  . دانشگاه تهران
كــه در (بــا كمــي دقــت در ايــن غــزل 

 ديوان حافظ  اين به اصطلاح     53ي    صفحه

يابيم كه اگر حـافظ زنـده بـود و            درمي) آمده
دادنــد، چــه  يــن غــزل را بــه او نــسبت مــيا

  .كرد ها كه نمي خورد و چه ها كه نمي غصه
  اجد    ان  ـتـوسـ ب  ل از ــهار گُ ـوبـ ن امِِـگـنـه
  داـان ج ـتـس از دوس  ـك  چـيـاد ه ـبـارب م ـي
  مد  د به صبح  ـن آم ـمـه در چ  ـه نال ـل ب ـبـلـب

  داـزان ج ـدر خ ـ ان  دهـدا ش ـود ج ـل خ ـاز وص 
  اند  نه و آنان چون نوگلُ    ـاغ كه ـت ب ـاسـيـدن
   جدا     انباغـر كند ب  ـمــُاخ ع ـك ز ش  ـر ي ـه
  ان گذشت رايگ   اين حيات جهان  ـك وسـسـاف

  !تن جـدا   ان ز ج  شود   كه  افسوس ديگر است  
  نتَ اك سيم ـن خ ـد در اي  ـان  هـتـفـار خُ ـيـسـب

  !رخان جـدا     گلُ  چون    و عروس هر يك    اهـش
  نهـان م ـودگـآسر  ـر س ـاي ب ـ پ ، و ش دار ـه
  !ن جدا فته و از جمع شا    ـد خ ـحه لَ ـا ب ـهـنـت
  نونـ ك اظـافـكن ح ـرص م ـح  وا و   ـرك ه ـتَ
  و مان جدات شو از خان ـال دوسـر وصـهـب

پرسم كه    د مجاهد مي  بنده از جناب احم   
ا شعري در ايـن سـطح       يي ي   اگر كسي نوشته  

عـالي    نـام حـضرت     يي به   در روزنامه يا مجله   
 را تــوهين بــه خــود تلقــي    بنويــسد، آن

را » معِرهـا « پس چرا بايد ايـن       فرماييد؟  نمي
فرماييـد ايـن       اگـر مـي    ؟به حافظ نسبت داد   

لاطائلات منسوب به حافظ است و از حـافظ         
 ديـوان حـافظ   نيست، چـرا تحـت عنـوان        

آن را به خوانندگان خـود ارائـه        ) الغيب  لسان(
بار مرحوم فرزاد كرده      كار را يك     اين ؟ايد  داده

ست و تجديد مطلع آن از طرف شـما نـاروا           ا
يـي را احيـا       گيرم كه قصد داشتيد نسخه    . بود

دسـت    كه اصل آن را هم بـه        كنيد و در حالي   
هـاي فرعـي      ايد و ديگران هم نسخه      نياورده

ــه آن  ــد و ب ــده بودن ــايي  شــما را دي هــا اعتن
ي   انـد، بـا ذوق و دانـشي كـه از بقيـه              نكرده

ه وقت خود    بجا بود ك   ،كارهاي شما پيداست  
كرديــد كــه در  هــايي مــي را صــرف نــسخه

ــه گوشــه هــاي جهــان در انتظــار  ي كتابخان
  .كنندگاني از قبيل شما هستند احيا

ــضرت   ــاارزش ح ــي ب ــا حواش ــالي  ام ع
توانست كتاب سودمندي بـراي عاشـقان         مي

خواهيد گفـت ايـن حواشـي در        . حافظ باشد 
. داشـت   كرد كه متني مي     وقتي وجود پيدا مي   

صحح هايي مانند م ـ    ه دارم كه متن   بنده عقيد 
عـالي    حـضرت . قزويني و خانلري موجود بود    

كردن از اين     اگر وقتي را كه صرف رونويسي     
هـا بـا      ي آن   اعتبـار و مقابلـه      هاي بـي    نسخه

تـر در     ايد، صرف تحقيق بيش     ديگر كرده   يك
كرديـد،    هاي اقتباسات و ارجاعات مـي       بخش

. يـد داد  كاري در خور ستايش بسيار ارائه مـي       
ها را ذكـر نكـردم،        من عملاً بخش ملاحظه   

ــل    ــز قاب ــدان چي ــن بخــش چن ــون در اي چ
  .يي، ملاحظه نكردم ملاحظه

ــه مــتن  بنــده ضــمن آن حــافظ كــه ب

يي ندارم، اما به      جناب مجاهد عقيده   مصحح
 استفاده از   حافظ  ي  مجلهي خوانندگان     همه

اقتباسات و ارجاعات ايشان در حواشي كتاب       
م و قدرشناسـي خـود را از        كـن   را توصيه مـي   

انـد، بـه      زحماتي كه در ايـن حيطـه كـشيده        
كنم و اميدوارم در      جناب ايشان پيشكش مي   

كارهاي علمي خود هر روز بيش از روز پيش         
  ■    .شااالله ان. توفيق يابند

 دكتر محمدجواد شريعت
)آباد واحد نجف(استاد دانشگاه آزاد اسلامي   


